
انیسه‌ خاتون
و  توپازخان

براساس حکایت »یک کنیز و دو برادر«
از هزار و یک شب

سولماز خواجه‌وند



هـزار و یـک شـب مجموعـه ای از داسـتان  های افسـانه ای 
اسـت. بسـتر داسـتان ها در شـهرهای ایران و شـهر بغداد 

می گـذرد.
داسـتان ها از زبـان دختری به نام شـهرزاد روایت می شـود 
کـه با قصه هایـش جان خـود و دیگر دختران سـرزمینش 

را نجـات می دهد.
در خصــوص زمــان شــکل گیری هــزار و یــک شــب  
ــش از  ــه پی ــت ک ــر آن اس ــت ب ــر حکم ــاد علی اصغ اعتق
دوره ی هخامنشــی در هنــد بــه رشــته ی تحریــر در آمده، 
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سولماز‌خواجه‌وند

در سـال 1363 متولـد شـد. او دانش آموخته ی رشـته های 
گرافیـک و ادبیـات نمایشـی اسـت. تـا کنون چنـد کتاب 
بـرای کودکان منتشـر کرده که از آن میان داسـتان شـب 
شـد، مـن بخوابم جایـزه ی ادبی مجله ی سـام بچه ها را از 

آن خـود کرده اسـت.
خـط و بـی خـط، مرغ ها و سـیل ها، یـادگار آبـا و اجدادی 
و خنـگ بـالای خنـگ بسـیار اسـت کتاب های دیگـر این 

هستند. نویسنده 
او در زمینـه ی تئاتـر نیـز فعالیـت می کند کـه از آن جمله 

قبــل از حملــه ی اســکندر بــه پهلــوی ترجمــه و در قــرن 
ســوم هجــری از پهلــوی بــه عربــی برگردانده شــده  اســت.

امـا نسـخه ی کنونـی فارسـی آن را عبداللطیف طسـوجی 
در زمـان محمدشـاه و پسـرش ناصرالدین شـاه به فارسـی 
ترجمـه کـرده و بـه چاپ رسـانده اسـت. هزار و یک شـب 
نامـی اسـت کـه از زمـان ترجمـه ی طسـوجی در دوره ی 

قاجـار در ایـران شـهرت یافته. 
ایـن کتـاب برگرفتـه از حکایـت یـک کنیـز و دو بـرادر 
از کتـاب هـزار و یـک شـب اسـت. داسـتان توپازخـان و 
انیسـه خاتون ماجـرای دلدادگـی شـاهزاده ای ایرانـی بـه 
کنیزی تازه وارد اسـت. داسـتان عشـق ممنوعه ای که برادر 
شـاه را بـه سـلطنت می رسـاند. در ایـن داسـتان می بینیم 
کـه چطور توپـاز و انیسـه دلباخته ی هم می شـوند و برای 

بـه دسـت آوردن هـم تـاش می کننـد.
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می تـوان بـه طراحـي صحنـه ی نمایـش عروسـکی کـدو 
قلقلـه زن در تالار هنر تهـران و همچنین طراحی صحنه ی 
نمایش های تیر و  دان دان کبیر در سیزدهمین جشنواره ی 

تئاتر عروسـکي تهران اشـاره کرد. 

ابریشـم: »خالـه رورو، عدس پلـو، گنـدم و جـو، تو 
بـاغ نـو، رفتم تـو اوُ. خاله جـون پنج ماهـه عروس 

شـش ماهه دارم، خالـه چـرا نمی زایم؟«
حمیرا: »خاله خدا کریمه، هنوز بچه خمیره!«

ابریشـم: »خاله جـون قربونتـم، حیرونتـم، آتیـش 
سـر قلیونتـم، مهتـاب تـوی ایوونتـم، تـو کوچـه 
مـی ری کفـش پاتم، تـو خونه مـی ری زن کاکاتم، 
خاله جـون شـش ماهـه عـروس هفت ماهـه دارم، 

خالـه چـرا نمی زایـم!«
حمیرا: »خاله هیچ فکر نداره! داره مو درمی آره!«

صـدای ابریشـم و حمیـرا بـود. ابریشـم بقچـه ی 
لباس هایش را چپانده بود زیر لباسش و گشادگشاد 
راه می رفـت و ادای زن های حامله را درمی آورد. قر 
مـی داد و می خواند. حمیرا هم شـده بود خاله اش، 
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کمـرش را می مالید و جـواب می داد. 
ابریشـم از آن زن هـای باگرفتـه ی روزگار بـود، 
مجلـس ختـم و عزا هم کـه می رفت، دسـتِ آخر 
میـت و مهمـان را یـا مطـرب می کـرد یـا رقاص. 
سـوگلیِ وقت هـای عیـش و نـوش سـلطان محمد 
بـود و مجلس گـردان حرم سـرا. شـعرش کـه تمام 
شـد دراز  کشـید روی سـنگ های گرمابـه و ادای 
زاییـدن درآورد و خوانـد. زن هـا هم جـواب  دادند. 

‌‌‌‌‌این‌ور‌دلم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اوفینا
‌‌‌‌‌اون‌ور‌دلم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اوفینا
‌‌‌‌‌زیر‌شکمم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اوفینا
‌‌‌‌‌خاله‌خاله‌جون‌‌‌‌‌اوفینا
‌‌‌‌‌بچه‌ام‌اومد‌‌‌‌‌‌‌‌‌اوفینا
‌‌‌‌‌‌بابا‌سلطونش‌‌‌‌‌‌‌اوفینا‌

‌‌‌‌اوفینا ‌‌‌‌‌همساده‌ها‌
‌‌‌‌‌اوفینا ‌‌‌‌‌وزیر‌و‌وکیل‌
‌‌‌‌‌اوفینا ‌‌‌‌‌بچه‌ام‌پسره‌

‌ ‌ ‌‌‌‌‌حتمی‌شاه‌می‌شه‌
بـه اینجا که رسـید زن ها دنبالش کردند. ابریشـم 
بلنـد شـد، پا گذاشـت بـه فـرار. بقچـه ی لباس ها 
را از زیـر لباسـش درآورد انداخـت زمین و بشـکن 

زد و خواند: 
‌‌‌‌‌‌بچه‌نبود‌باد‌بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باقالا‌قاتوق‌شام‌بود

زن ها ریسه رفتند از خنده.
انیسـه نشسـته بـود نزدیـک درگاه و نگاهشـان 
می کـرد. آن قـدر تـوی حمـام دویـده بودنـد و قر 
داده بودنـد و هیاهـو بـه  پـا کـرده بودنـد که عرق 
از سـر و گردنشـان می  چکیـد. انیسـه کـم سـن و 
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سـال  تر از بقیـه بـود. تـازه به حرم سـرا آمـده بود. 
آمدنـش بـه هفته نمی  کشـید. بـا تعجـب زن  ها را 
نـگاه می  کـرد و گاه و بـی گاه خنـده  ی کوچکـی 
می  نشسـت کنج لب  هایـش. خلق و خـوی و چند 
و چـون حرم سـرا بـه چشـمش عجیـب می  آمـد. 
هنـوز سـلطان را ندیـده بـود. فقـط روز اول کـه 
ایسـتاده بـود تـوی حیـاط و سـلطان فرسـتادش 

حرم سـرا، از دور نیـم نگاهـی بـه اش انداخـت. 
پیـش از ایـن فکـر می  کـرد دربـار و حرم سـرای 
سـلطان محمد جـای مخوفی اسـت، در راه، تصویر 
قلعـه ای بـا بـرج و بـاروی سـر بـه فلـک کشـیده 
جلـوی چشـمش بـود کـه نه جـای زندگی اسـت 
و نـه جـای نفس کشـیدن، بـا آسـمان مه گرفتـه 
و ابرهـای سـیاه کـه نفـس را تـوی سـینه  ی آدم 

حبـس می  کنـد. 
ابریشـم لباس  هایـش را درآورده بـود و بـه شـکم 
دراز کشـیده بـود روی سـنگ  ها و خدیجه خاتـون 
کمـرش را کیسـه می  کشـید. خدیجه خاتـون زن 
یلـی بـود. دسـت  هایی داشـت بـه بزرگی سـینی. 
تنهایـی دو مـرد را حریـف بود. سـر ذوق کـه بود، 
از تـوی بقچـه  اش پوسـت درمـی  آورد می  کشـید 
سـرش، شـلیته  اش را می  چپانـد تـوی تنبانـش و 

ادای میل گیرهـای زورخانـه را درمـی  آورد.
معلـوم  زیـر دسـت  های خدیجه خاتـون  ابریشـم 
نبـود از درد نالـه می  کـرد یـا خوشـش می  آمـد و 

می خوانـد:
»از‌دست‌مادر‌شوورم
آجر‌زده‌تو‌کمرم‌
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لگد‌زده‌تو‌پهلویم
چوب‌زده‌توی‌سرم‌

آخ‌کمرم‌و‌واخ‌کمرم...«
ابریشـم دردانه  ی سـلطان بود. اسـمش کلثوم بود. 
کشـیده بـود بـا موهـای ابریشـمی مشـکی بلنـد 
پیـچ می  خـورد و می  افتـاد روی  و مـوج دار کـه 
کمرش. سـلطان اسـمش را گذاشـته بود ابریشـم. 
بعـد از او زنـان زیـادی بـه حرم سـرا آمدنـد، ولـی 
سـلطان  دل  تـوی  را  ابریشـم  جـای  هیچ کـدام 

فتند.  نگر
ابریشـم می  خواند و چشـم دوخت به انیسـه و سیر 
نگاهش کرد. انیسـه سـرخ شـد. گرمای حمـام راه 
گلویـش را بسـته بـود. سـرش را پاییـن انداخت و 
رفـت کنـار زن  هـا کمـی دورتـر نشسـت. زن  هـا 

خودشـان را شسـتند و رفتنـد. انیسـه هم شسـته 
و نشسـته لباسـش را پوشـید و به دنبالشـان رفت.
زن  هـا از پیـچ دالان رد شـدند. ابریشـم جلوجلـو 
می  رفـت، قـر مـی  داد و زیـر لـب می  خوانـد: »این 

کمـره یـا شـاه  فنره!«
گـره  بقچه  شـان  زیـر  را  دست  هایشـان  زن  هـا 
کردنـد، بشـکن زدنـد و خواندنـد: »الحـق که این 

شـاه فنره!«
ابریشـم چرخیـد طرف زن  هـا، ابروهایـش را بالا و 
پایین انداخت و خوانـد: »این ابروئه یا جنبونک؟«
زن  ها زیرزیرکی بشـکن زدند و ابروهایشـان را بالا 
و پاییـن کردنـد و زیـر لـب خواندنـد: »الحـق که 

ایـن جنبونکه!«
زیرزیرکـی می  خواندنـد و می  خندیدند و یکی یکی 
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رفتنـد تـوی عمارت. عمـارت کوشـک بزرگی بود 
در باغـی با درخت  های چنار سـر به فلک کشـیده 
که شاخه  هایشـان پهن شـده بودند وسـط آسمان 
و همه جا را سـایه کـرده بودند. پرنده  ها لای شـاخ 
و بـرگ چنارهـا لانـه کـرده بودنـد و می  خواندند. 
نسـیم لابـه  لای برگ  هـا می  چرخیـد و از ارُسـی  ها 
می  رفـت تـوی کوشـک، میـان زن  ها که نشسـته 
بودنـد به قلیان  کشـیدن می  پیچید و گم می  شـد 

میـان دالان  ها!
خدمـه تـوی شاه نشـین تـدارک عقـد سـلطان و 
انیسـه را می  دیدنـد. انیسـه بـا خراج سـالانه آمده 
بـود. قـرار بود کنیز مطبخی باشـد، اما چشـم  های 
بادامـی و پوسـت سـفید مهتابـی  اش دل  سـیاه 
سـلطان را ربود و او را به حرم سـرا فرستاد. بی  خبر 

از اینکـه توپازخان هم عاشـق انیسـه شـده.

توپازخـان برادر دوقلوی سـلطان بود. شـباهتی به 
سـلطان نداشـت. سـفیدرو بود با موهای بلوطی و 
چشـم  های خرمایـی. نـه اخـم توی صورتـش بود، 
نـه خنده. دنیـا را کم مایه  تـر از آن می  دانسـت که 
غمـش را بخـورد. آرام زندگـی  اش را می کـرد. نـه 
خیـال تـاج و تخـت داشـت، نـه هـوس حرم سـرا. 
همه چیـز آرام بـود تـا روزی کـه انیسـه را دیـد 
بـا آن لب  هـا و گونه  هایـی کـه خنـده و شـیطنت 
ازشـان می  باریـد. تپـل و ریز نقش بـود توی لباس 
پرچیـن، شـبیه نقل سـفیدی بود کـه دامن تنش 
کـرده باشـند. ریزه ریـزه قـدم برمی  داشـت و مثل 
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حـالا رو در رویـش ایسـتاده بود.
نمی کـرد.  بـاور  می  لرزیـد.  ابریشـم  پـای  و  دسـت 
کنیـزکِ مطبخـی چه کرده بـود با زندگـی  اش. از میان 
شـکاف بـزرگ سـقف انیسـه را نـگاه می  کرد، پیشـانی 
نوشـتش را و تمـام ایـن روزهـای نه چنـدان طولانـی را 
کـه گذشـت. دلـش می  خواسـت از خـواب بلنـد شـود 
و ببینـد همـه  اش خیـال بـوده. سـرش گیـج می  رفـت، 
بـود،  چشـم  هایش سـیاهی می  رفـت، حالـش خـراب 
نیم تـاج  و  بـرد  دسـت  می  دیـد.  تمام شـده  را  دنیـا 
زمـرد را از سـرش برداشـت و از میـان شـکاف سـقف 
پـرت کـرد طـرف انیسـه کـه از میـان اتـاق، ابریشـم و 
سـلطان را نـگاه می  کرد با چشـم  های سـیاه بادامی  اش.

از مجموعه ی                                              منتشر شده است:

• صفورا اَره و غلام بهونه گیر

• دختر ماه، پسر خورشید

• روشنک و سپهرداد

• بهرام و گل اندام



• عامره و هرمز

• زال و رودابه

• گل و نوروز

• رابعه و بکتاش

• ویس و رامین


